
* حدس می زنم مهدی رجب زاده وقتی خواب بوده ازش اثر انگشــت گرفتن و 
زدن زیر نامــه خداحافظیش، وگرنه این بزرگوار عمرا بــا پای خودش از فوتبال 

می رفت!
* با خداحافظی مهدی رجب‌زاده از فوتبال میانگین سن فوتبالیست‌های کشور 

دو سال و سه ماه و شش روز کاهش یافت!
*‏ پسرم یک بهار، یک تابســتان، یک پاییز، یک زمســتان و خداحافظی مهدی 

رجب زاده را دیدی، از این به بعد همه چیز تکراری است!
* به نظرم مهدی رجب زاده رفته اینســتاگرام، جواب مهدی طارمی به ژوله رو 

خونده و تصمیم گرفته از فوتبال خداحافظی کنه!
* واسه نامزدتون رونالدو باشین، برای زنتون دیوید بکهام و برای پدر و مادرتون 

مهدی رجب زاده!
‏* واقعا با همســرتون تو یه بشــقاب غذا می‌خورین؟ من یک بــار همچین کاری 

کردم، گشنه که پاشدم فهمیدم کار اشتباهی کردم! 
* به ملافه میگین ملحفه؟ اون وقت یعنی با ملحقه آش رو هم می زنید؟!

‏* ایــن خلال دنــدون که می ذارن وســط همبرگر بــه نظرم هیچ فرقــی تو طعم 
همبرگر نداره. تازه اگه نبود همبرگر خوشمزه تر هم می شد. چیه بابا تیزه!

* یکــی از بزرگ ترین حســرت هام مــال وقتیه که میرم خونه کســی و واســش 
شیرینی خامه ای می‌برم‌. بعدش تا آخر مهمونی منتظر میشم بلکه یک تیکه اش 

رو بیاره با چای بخوریم ولی نمیاره!
* کنکوری های عزیز در جریان باشــید اگه قبول هم بشــین ســال دیگه همین 

موقع دارین واسه امتحان ها می خونین، زیاد فرق نداره!
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در محضر بزرگان 

کاش قرآن را به صورت 
واقعی ببینیم

مرحــوم آیــت ا... بهجــت دربــاره 
اهمیت توجه به قرآن فرموده اند:

»خــدا مــی داند قــرآن بــرای اهل 
ایمــان )مخصوصــاً اگر اهــل علم 
باشــند( چه معجزه هــا و کراماتی 
دارد و چه چیزهایی از آن خواهند 
بــه صــورت  دیــد. اگــر قــرآن را 
واقعــی اش ببینیــم، آن گاه معلوم 
می شــود کــه دســت از ترنــج می 
شناسیم یا نه! برنامۀ قرآن، آخرین 
برنامۀ انســان سازی اســت که در 
اختیار ما گذاشته شده است، ولی 
ما از آن قدردانی نمی کنیم. قرآن، 
انسان را به غایت کمال انسانی می 
رســاند. ما قدردان قــرآن و عدیل 
آن؛ اهــل بیــت )علیهم‌الســام( 
نیســتیم. جــای تعجــب اســت که 
به شــخصیت هــا و ســخنان آن ها 
اهمیت داده می شود و سخنرانی 
هایشان ضبط می شــود، اما قرآن 
که در دست ماســت، این طور نزد 
ما ارزش ندارد. همه می دانیم که 
دربــارۀ قرآن، مقصّریــم. ما وظیفه 
داریم که در تعلیــم، تلاوت و عمل 
بــه قــرآن کوشــش کنیم. ولــی ما 
شــب هــای احیا قــرآن بر ســر می 
گذاریــم و در مقام عمــل، آیه های 
حجاب، غیبت، کذب، »وای بر کم 
فروشــان«، »پس به پدر و مادر، اُف 
نگو«، »و بــا ناز و تکبر در روی زمین 

راه مرو« و... را زیر پا می گذاریم.«
� برگرفته از »در محضر بهجت«

سال ها

رضا شیخ فلاح لنگرودی

گفت با من
آن حبیب نازنین

ناامیدی دشمن اندیشه هاست
پوزخندی بر لبم آمد و من

در نگاهش خیره ماندم،
سال هاست...

اندکی صبر

نشنال جئوگرافیک|     شوخی با بزرگ‌تر!فرانس پرس|      راندن در جاده آب گرفته، چین  گاردین|   افطار دسته جمعی در سارایوو، بوسنی و هرزگوین

2 دوست و یک چتر

علکساندر کاربراتور  |مورخ، مولف و مصنف متبحر

در زمان‌هــای قدیــم، دو دوســت بودند که بســیار بــه یکدیگر علاقه داشــتند. 
)متاســفانه اســمی از این دو نفر در منابع نیامده و به دوســت یک و دو شــناخته 
می‌شوند( یعنی حشر و نشر و نشست و برخاست و خواب و خوراک و قهر و آشتی 
و زندگی و مرگ و کوفته خوردن‌شان هم با هم بود. طوری بود که هرکدام بدون 
آن یکی آب خوش از گلویش پایین نمی‌رفت و همان‌طور کاسه به دست، منتظر 
می‌ماند آن دوســتش از دست به آب یا گرمابه و گلستان برگردد تا آن یک قورت 

آب خوش را قورت بدهد.
روزی از روزها دوســت شــماره یک دلتنگ دوست شــماره دو شد. هرچند یک 
ساعت قبل با همدیگر به بازار رفته و مقداری خارشتر و بومادران خریده بودند 
ولی برای دلتنگی چاره‌ای نبود. برای همین پوســت بزی برداشت و قلم پرش 
را از پر شــالش بیرون کشید و برای دوستش نامه نوشــت و در آن افزود: »برویم 
بوســتان؟« و نامه را به حیاط دوستش که همســایه دیوار به دیوارش بود پرتاب 
کرد. دوست دیگر که انگار معطل همین پیشنهاد بود، از پشت دیوار فریاد برآورد 

که: »آری، برویم!«
دمی بعد، زنبیل به دســت و هندوانه به بغل به بوســتان عمومی سر گذر رفتند. 
جمعه بود و بوستان مملو از انســان. مدتی دو دوست گشتند تا یک وجب جای 
خالی بیابند و حصیر خود بگشــایند تا دمی بیاسایند. تا بساط خود پهن کردند 
و خواســتند لمی بدهند، ناگهان هوا گرفت و ابر آمد و بر ســر چمن گوهر باران 
ریخت. دو دوست که درخت درســت و حسابی گیر نیاورده بودند و به ناچار زیر 
نهالی نورس نشسته بودند، حصیر را از زیر خود بیرون کشیده و بر روی کله خود 
کشــیدند. همان‌طور نگران هندوانه‌شــان، نظاره‌گر مردمی بودند که عده ای 
در شــور و شادی غرق شده و عده دیگری در رودخانه که آبش بالا آمده بود غرق 
می‌شدند، تصمیم گرفتند بساط خود جمع کنند و به خانه‌هایشان بروند. یکی 
از آن دو دوســت به آن یکی دیگر دوســت رو کرد و افزود: »پاشو تا قبل از این که 
بیشــتر خیس بشویم به خانه برسانمت.« آن دوســت دیگر لبخندی زد و افزود: 
»مگر تو درشکه یا کالسکه مســقف داری؟« آن دوست دیگر لبخند دیگری زد و 
افزود: »خیر، اما چتر دارم« آن دوست دیگر با تعجب افزود: »کو؟« آن یکی دوست 
دست در زنبیل کرد و چتر را بیرون کشید و افزود: »ایناهاش!« آن دوست دیگر 
با عصبانیت به او نگاهی کرد و افزود: »خب اینو قبل از این که موش آب کشیده 
بشــیم درمی‌آوردی!« و این گونه بود که دوســتی چندین ساله‌شــان بر سر یک 
چتر به باد رفت، البته به آب رفت. ولی فردا با هم آشــتی کردند و افســانه ما باز 

هم با پایان خوش تمام شد.

* دخترعزیزم فرزانه جان از این که 
رنج بی خوابی را در این ماه متحمل 
شــدی تا من و مادرت سحر و افطار 
راحــت باشــیم ازت ممنونیــم. ان 

شاءا... عاقبت بخیر بشی.
* همسر عزیزم خانم صادقی فرد، 
تولــدت رو تبریــک میگــم و بــرات 
آرزوی موفقیت و سلامتی می کنم.
* آق‌کمال؛ آیا می دونی ‌نام شوهر 
متوفــای ‌خانوم ‌‌منیــره ‌جاهد ‌مدیر 
‌پرورشگاه  ســریال »بچه‌مهندس« 

‌آق‌کمال ‌است؟!
آق کمال: متاسفانه نمدنستم و الان 

که فهمیدم بسیار مشعوف شدم!
* ســام، قبــول باشــه. عیدتــون 
مبارک. ما کــه بریدیم و امیدمون به 
فنا رفته، امیدوارم شما هنوز سربلند 

و پاینده باشید. ما رو هم دعا کنید.
* آخییییی جوجه های ناز و کوچولو 
)دنیا به روایت تصویر دوشنبه( رو چرا 

ریختن روی هم؟ روس ها هم مثل ما 
با حیوانات بدرفتاری می کنن؟!

خانــم،  مریــم  عزیــزم  دختــر   *
23خرداد تولدت مبارک. خداوند 

پشت و پناهت باشد. 
پدرت کریم، کلات نادر �
* ســام آقای صابری، احسنت به 
مطلب خودمونــی مصطفی جان، 
حرف دل خیلی هــا رو زدی. درود 
النسی �
* در مطالبــی کــه دربــاره صنایــع 
دســتی نوشــته بودین توجه نکرده 
بودین که گناباد به عنوان مهد سفال 
خراسان، در خراسان رضوی است 

نه جنوبی. لطفا کمی دقت کنید.
ما و شــما: در مطلب نوشــته شــده 
بود »خراســان جنوبی و گناباد« که 
معلوم است نویسنده گناباد را جزو 
این استان نیاورده است. منظور ما 

هر دو بوده است.

حدیث روز 

پیامبــر اکــرم)ص(: خداونــد بر هر 
شــیطان سرکشــی هفــت تــن از 
فرشتگان خود را گمارده است که تا 
پایان این ماه )رمضان( همچنان در 
وسایل الشیعه بند آن ها باشد.�

ذکر روز سه شنبه
صد مرتبه »یا ارحم الراحمین«

مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید � وز آن غریب بلاکش خبر نمی‌آید
ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا � ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید

تفأل

افسانه های نوین 

اعتراف می کنم

تاپخند

دنیا به روایت تصویر

بهداشتی ترین اسکناس جهان

گینــس رکــورد- ضــرب المثلی 
داریم که می گوید »پول چرک کف 
دست است«! ولی کشور کرواسی 
اســکناس هایی چاپ کرده است 
که این مشــکل چــرک بــودن را از 
بین بــرده اســت. اســکناس‌های 
کرواسی از ترکیباتی ساخته شده 
که باکتری‌هــای روی آن در کمتر 

از چهار ســاعت از بین می‌روند، بنابراین بهداشــتی‌ترین اسکناس‌های جهان 
هستند و می توان با خیال راحت آن ها را خرج کرد!

 جاکلیدی های حیوان آزار

مای لایــف- بــه تازگــی در چین 
جاکلیدی هایی تولید می شود و به 
فروش می رسد که علاوه بر عجیب 
بودن، باعــث اعتراض و عصبانیت 
عــده زیــادی هــم شــده اســت. 
ایــن جاکلیدی هــا محفظــه های 
پلاســتیکی هســتند که در آن آب 
غنی شده با اکسیژن و مواد غذایی 

ریختــه شــده و درون آب حیوانــات زنــده مانند لاک‌پشــت، ماهــی و مارمولک 
حبس شــده اند. ســازندگان این جاکلیدی در برابر اعتراض هــا ادعا می کنند 
که خریداران می توانند پس از خرید، پلاستیک را پاره و حیوانات را آزاد کنند.

 سیگار ممنوع

یاهو- قوانیــن مبارزه با دخانیات 
در هــر کشــوری متفــاوت اســت. 
بعضــی کشــورها  در ایــن زمینــه 
قانــون هــای ســخت گیرانــه ای 
دارنــد و بــرای قانون شــکنان هم 
جریمه هــا و مجازات شــدیدی در 
نظر گرفته اند. بــه عنوان مثال در 
کانادا استعمال دخانیات تا فاصله 

۹ متری زمین بازی کودکان ممنوع است و با خاطیان برخورد جدی می شود.

داستانک، ترسانک، سوتی، شعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را به 
پیامک 2000999 یا شماره 9018374184 در پیام رسان ایتا بفرستید. 
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بریده کتاب

 جوان‌ترها و 
روحیه کاری‌شان

جوان‌ترها روحیه 
خارق‌العــاده‌ای 
بــه  ســازمان  در 
وجود می‌آورند و 
هیچ وقــت اولین 
فرد یا سازمانی را 

که به آن‌ها فرصت داده، فراموش 
نمی‌کنند. آن‌ها بــا وفاداری خود 
کــه یک عمــر طول می‌کشــد، این 
فرصت را جبــران می‌کنند. برای 
جوان‌تر هــا هیچ چیز غیــر ممکن 
نیســت و آن‌ها حتی حاضرند روی 
ســیم خاردار هم بدونــد در حالی 
کــه بازیکن‌هــای بزرگ تــر دنبال 
مسیر امن می‌گردند. توازن، کلید 

موفقیت هر تیمی است. 
برگرفته از کتاب »رهبری، 
درس‌هایی از زندگی و سال‌ها 
 کار در منچستر یونایتد«
 نوشته الکس فرگوسن

ما و شما

فتوترانه

دوردنیا

نیاز طنزی ها

روستای شناور

دانستنی های جالب 

در خلیج جنوب تایلند، زیر ســایه یک صخره بزرگ عمــودی، صد‌ها کلبه، خانه و 
رســتوران قرار دارد که در کنار هم روستای »کو پانی« را تشکیل داده اند. دریا در 
این جا کم عمق و آرام اســت و به ماهیگیران اجازه می‌دهد خانه هایشــان را روی 
چوب‌های سطح آب بسازند. حدود هزار و 500 نفر در این روستا زندگی می‌کنند 
که همگی نوادگان »تو بابو« و خانواده و دوســتانش هســتند که حدود ۲۰۰ سال 
پیش از اندونزی آمدند و در این جا ســاکن شــدند. در آن روز‌هــا خارجی‌ها اجازه 

نداشتند در تایلند زمین داشته باشند بنابراین بابو و دو خانواده دیگر خانه هایشان 
را روی چوب‌های شــناور در این خلیج ساختند. طی سال‌ها اندازه روستا و ثروت 
روســتاییان بیشــتر شــد و اکنون این روســتا یک مدرسه، یک مســجد، یک مرکز 
سلامت، رســتوران و مغازه‌های فراوان و حتی یک زمین فوتبال شناور هم دارد. 
اهالی در این روســتا از طریــق ماهیگیری امرار معاش می کنند، اما از چند ســال 

پیش گردشگری هم یکی از منابع درآمدی آن‌ها شده است.
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